
 
 
 
 

 نامه علمی _ پژوهشی عصر آدینه فصهل  15/11/95تاریخ دریافت  

  1396 بههههههههار، 21هاره هههمدههههم، شهال هسه  23/1/96تاریخ پذیرش  

 

 تجلّی مهدویّت در شعر عربی
 ات سیدمحسن امین و محمّدجواد بلاغی(ی)با تكیه بر رائ

 1ید محمدیمج
 2ایمان قنبری اقدم
 3بهناز نظری

 چکیده
ت به عنوان یسی از مهم   ی  های اندیشه تشی  جایگاه ممتازی  ترین اصل مهدو

کهههه ایهههن  هههات متعههههد بهههه خهههود اختصهههاد داده بهههه طهههوری  را در عرصهههۀ ادبی 
ههات مهههدوی را بههه دنبههال  شههسل، ههها تلاش گیری بههاب جدیههدی بهها عنههوان ادبی 

کهه اشهعار سیدمحسن ا. داشته است مین از جمله شهاعران متعههدی اسهت 
و یسی از قصاید ارزشمند او  سروده فراوانی را در مدح و منقبت امام عصر

کههه آن را در رد  قصههیده بغدادیههه در هدر ایههن خصههود قصههیدۀ راایهه ای اسههت 
کهه ، و افزون بر این بیت سروده 311 محمهدجواد بلاغهی در راایهۀ ویبهای خهود 

نگارندگان در . به قصیدۀ بغدادیه پاسخ داده است، رودهبیت س 112آن را در 
، تحلیلهی و بها بررسهی ایهن دو قصهیده _ این پژوه  برآنند تا با روش توصیفی

ه مهم ت و موضهوعات مشهترک در   ترین مسئل  ی  کهه جایگهاه مههدو این پژوه  
دهههد ایههن دو شههاعر  ها نشههان می یافتههه. بپردازنههد، های دو شههاعر اسههت راایههه

د مهدی موعود توانسته اعتقهاد بهه برپهایی ، اند به شبهاتی چون مسئلۀ تول 
                                                   

کرمانشاه. 1 ات عربی دانشگاه رازی  گروه وبان و ادبی   .استادیار 
کرمانشاه کارشنا . 2 ات عربی دانشگاه رازی   .ارشد وبان و ادبی 
کارشناسهههههههههی. 3 هههههههههات عربهههههههههی دانشهههههههههجوی  )نویسهههههههههنده مسهههههههههئول(  کرمانشهههههههههاه دانشهههههههههگاه رازی ارشهههههههههد وبهههههههههان و ادبی 

(behnaznazari0832@gmail.com.) 
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ضههرورت وجههود پیشههوای الهههی و ، ا بههات وجههود حجههت، محههور نظههام عههدالت
مسهاالی از ایهن دسههت پاسهخ دهنهد و از ایههن منظهر شهبهات وارده در قصههیدۀ 

 .اندبغدادیه را پوچ و برآمده از ذهن متوهم سراینده آن دانسته
کلیدی  واژگان 

تم ی   .محمدجواد بلاغی، سیدمحسن امین، شعر عربی، هدو

‌مقدمه
هی در عرصهههۀ  ت بهههه عنهههوان یسهههی از باورههههای اساسهههی شهههیعه بازتهههاب قابهههل تهههوج  ی  مههههدو

ات متعهد داشته است که شهسل؛ ادبی  گرانبههایی در میهان شهاعران معتقهد  امری  گیری آ هار 
آخرالزمههان از جملههه  اعتقههاد بههه ظهههور منجههی. را بههه دنبههال داشههته اسههت بیههت اهل بههه

هه عمهوم جوامه  بشهری بهوده اسهت که از دیرباز مورد توج  کهه در همهۀ  طوری به؛ مساالی است 
کهه پایهه ریهز دنیهایی مملهؤ از عهدالت و خهالی از جهور و سهتم  ادیان بر ظهور مصلحی جههانی 

گونه، است کید شده است و هریک به  هها و الفهاژ مختلهف بهه ایهن منجهی  ای بها عبارت تأ
کردهاشار  .اند ه 
کههه در ایههن زمینههه سههروده شههده» غالبهها  حههول چنههد محههور اساسههی از ، اند بیشههتر اشههعاری 

بهه عنهوان دوازدهمهین پیشهوای  ریسفرزند امام حسهن عسه جمله ا بات امام مهدی
ای  ابهراز امیهدواری بهه آینهده، بشارت به ظههور آن حضهرت په  از غبیتهی طهولانی، مسلمین

مهدح و وصهف آن ، حسومهت عهدل جههانی حضهرت مههدی درخشان همراه بها برقهراری
انتظهههار فهههرج و امیهههد بهههه ، طهههول عمهههر امهههام، فلسهههفه غیبهههت، ولادت و نسهههب وی، حضهههرت
  1377، )عبهداللهی «چرخهد علاام ظهور و موضهوعاتی از ایهن دسهت می، ای تابناک آینده
279- 280). 

کهههه نههاظم آن  در آغههاز قهههرن چهههاردهم قصهههیده ههههم مشهههخص ای در بیسهههت و پههنب بیهههت 
سههراینده برخههی از مسههاال مربههوط بههه ، در ایههن قصههیده. رسههد نیسههت از بغههداد بههه نجههف می

ایههن ؛ مخصوصهها  ولادت و حیههات آن حضههرت را مههورد تردیههد قههرار داده اسههت عصههر ولههی
برخههی از علمهها و شههعرای برجسههته بههه ایههن . قصههیده بعههدها بههه قصههیده بغدادیههه معههروف شههد

کهه  1سیدمحسهن امهین. اند دادهقصیده در قالب نظم و نار پاسخ  از جملهه شهاعرانی اسهت 
                                                   

دحسینی عامل بن علی سیدمحسن بن عبدالسریم». 1 ب به امین، یبن محم  از مشاهیر علمای امامیه و مفاخر شهیعه ، ملق 
ق در دهستان شقرا از دهات جبل عامل 1383وی در حدود سال . فقیهی عابد و زاهد با ورع و تقوا است، دوازده امامی
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سهروده اسهت یسهی از قصهاید ارزشهمند او  اشعار فراوانی را در مدح و منقبهت امهام عصهر
کههه آن را در رد  بههر قصههیده بغدادیههه در در ایههن خصههود قصههیده راایههه بیههت  311ای اسههت 

از دیگهر شهاعرانی  1غیبلا. استسروده و در آن مساال مختلف پیرامون این قضیه پرداخته
که اشهعار فراوانهی در مهدح و ر های گذاشهته اسهت و در میهان  بیهت اهل است  بهه یادگهار 

یسهی از قصهاید ویبهای وی . خهورد اشعار وی قصاید ویبایی پیرامون امام زمان بهه چشهم می
که در ، در این خصود بیت و در رد قصیده بغدادیه سروده شهده  112قصیدۀ راایۀ اوست 

بههه ، انههد تهها بهها بررسههی ایههن دو قصههیده گارنههدگان در ایههن جسههتار بههه دنبههال آن بودهن. اسههت
ت ی   . بپردازند، مضامین مشترک میان این دو ا ر و نگاه مشترک دو شاعر به موضوع مهدو

                                                                                                                        
گشود کهه  طوری بهه، م مختلهف داشهتای وافر از علو سیدمحسن به سبب حضور در مجام  علمی بهره. دیده به جهان 

کتابت را از افاضل جبهل عا گرفهتمهصرف و نحو و منط: و علوم بلاغی و اصول خط و  ق بهه 1309امهین در سهال . ل فهرا 
کرده و در پای در  اساتیدی همچون آخوند خراسانی شیخ ، حاج آقا رضا همدانی، شریعت اصفهانی، نجف عزیمت 

کرده و در آن1319در سال ؛ ها برد ین بزرگان بهرهمحمد طه نجف حاضر شد و از چشمه علم ا جا  ق به دمش: مهاجرت 
و در . و عقد امور مذهبی و مشغول تدری  و فتهوی و مباحاهه و مطالعهه شهد دار حل مقیم و حامل لوای شریعت و عهده

کرد آن کثر محسن امی»از . (185-183  1374، )مدر  تبریزی« جا دو مدرسه محسنیه و یوسفیه را تأسی   ن به جهت 
  مشتمل،  گسترده  ای و دانشنامه  ا ر محسن امین  ترین مهم ةعیان الشیعا؛ آ ار فراوانی بر جای مانده است، التألیف بودن

،  سرگذشهت. پهردازد  مهی امامهان شهیعه هی از آن بهه زنهدگانیاسهت و بخه  قابهل تهوج   شهیعه بر شرح حال بزرگهان و رجهال
کتههاب در _ وجههود دارد  شههیعه ا نههی عشههری  کههه در مفهههوم  بهها توسههعی _ نفههر 11733آراء و آ ههار   بررسههی   بهها هههدف  کههه، ایههن 

  گرفتههه  جهای،  سهتا  شهده  تهدوین اسهلامی  تمهدن  در اعههتلای  امامیهه  نقه   و یهادآوری  شهیعه  نگهیفره  هویهت  شناسهاندن
که از وی بهر جهای مانهده اسهت می. است گرانقدری  مناقهب و مصهااب  یة فهیالمجهال  السهن»تهوان بهه  از دیگر تألیفات 

ر الام»، «ةیالعترة النبو ، الدرر المنتقهاة»، «نیأصول الد یف یلة المعانیجز»، «عة در فقه استدلالییاسا  الشر»، «نیالد 
د علهی صهاحب المنهار یرسهالة فه»، «لواعب الْشهجان کهرد... و« الهر    نیهز دسهتی  در ادب،  دینهی  بهر علهوم  افهزون وی. اشهاره 

 ش( در1330قمری ) 1371سال  رجب 4در نیمه شب یسشنبه سرانجام. شعر و نقد شعر نیز توانا بود  و در سرودن  داشت

 . (185-183و  )هم« به خاک سپرده شد دمش: درگذشت و در دمش:

دجواد بن حسن بلاغی نجفی ربعی. 1 دزاده شد نجف ق در1282در سال  محم  فقیه اصولی، حسیم متسلم،  ،. شیخ محم 
ج علهوم قرآنهی و از مفهاخر شهیعه می ث مهاهر، مجاههد عظهیم الشهأن، مهرو  گردان میهرزا  عالم جام ، محهد  باشهد. وی از شها

 تحصهیلات  را درمحمدتقی شیرازی، حهاج آقها رضها همهدانی، آخونهد خراسهانی و شهیخ محمهد طهه در نجهف بهود. وی 
سال به نجف بازگشت. بلاغهی در سهامرا همهراه بها  6و پ  از عزیمت نمود  کاظمین ق به1306آغاز نمود و در  زادگاه 

او در . خوانهد طلبی فرامی را بهه اسهتقلال عهراق ردمکرد و م دیگر علما، در دعوت جامعه به انقلاب و شورش همساری می
(. 322، 1  ج1404)طهرانههی، « ق شههرکت داشههت1338ها( در سههال  طلههب عههراق )در برابههر انگلیسههی‎نهضههت اسههتقلال

کههه در موضههوعات مختلههف تههألیف ن کتاب کمهههایی  تههرین  نظیههر و مایههۀ افتخههار اسههت؛ مهم مههوده هرکههدام در رشههتۀ خههود 
الههههدی الهههی دیهههن »، «انهههوار الههههدی»، «الرحلهههة المدرسهههیة»، «آلاء الهههرحمن فهههی تفسهههیر القهههرآن»تألیفهههات او عبارتنهههد از  

لهههبعق  حاشهههیة علههی ینهههابی  السهههلام»، «ابطههال فتهههوی الوههههابیین بههههدم قبههور البقیههه »، «الهههبلاغ المبهههین» ، «المصههطفی
علاوه بر منزلت و مسانت علمی و فقهی والای ، ادیبی فرزانه  وی(. 261-559  1400)نوری طبرسی،  و...« المسیحیین

گذاشهته اسهت. شهیخ،   نجهف ق در1352شهعبان22در شهب دوشهنبه و شاعری توانا بهود و اشهعار فراوانهی از خهود بهه یهاد 
 . خاک سپرده شد به حرم امیرالمومنین درگذشت و در

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D8%A9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86
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‌پیشینۀ‌تحقیق‌
ت و سهیمای آن در شهعر شهاعران بهه  تاکنون پژوه  ی  های چندی پیرامهون موضهوع مههدو
کتهاب  هها می جملهه ایهن پژوه  از؛ انجام رسهیده اسهت سنیمای امنام مهندی موعنود در تهوان بهه 

، در شهعر عربهی )عبههداللهی سهیمای امهام مههدی، (1384، )مجاههدی  ییننه شنعر فارسنی
گرا در شههعر  نوسههتالمی آینههده، امههام زمههان»ای تحههت عنههوان  ( و مقالههه210-286  1384

کههرد( ا401 -384  1384، پههور و همسههاران سههلمان هراتههی )غنههی کتههابی بهها . شههاره  امههین در 
گههذرا از راایههه خهود می البرهننان علننی وجنود صنناحب الزمننانعنهوان  هها پههژوه  ؛ پههردازد بههه شهرحی  ام 

ت در راایههات محسههن امههین و محمههد بلاغههی و مضههامین  ی  مسههتقلی پیرامههون بررسههی مهههدو
کوشهههیده؛ هههها صهههورت نگرفتهههه اسهههت مشهههترک آن اند ضهههمن معرفهههی ایهههن دو  لهههذا نگارنهههدگان 

ت را مهورد بررسهی  ه به تحلیل مضامین آنقصید ی  ها پرداختهه و موضهوعات مربهوط بهه مههدو
 . قرار دهند

‌های‌تحقیق‌پرسش
ت چه جایگاهی در راایات دو شاعر داشته است  . 1 ی   مهدو
کدام ترین مضامین مشترک در راایه مهم. 2  اند    های دو شاعر 

‌های‌پژوهش‌ضرورت
گههارش ایههن جسههتار بررسههی نگههاه شههاعران عههرب بههه ترین دلایههل ضههرورت ن یسههی از اصههلی

ههت آن و نیههز معرفههی شههیخ محسههن امههین و محمههدجواد بلاغههی بههه  ی  ت و اهم  ی  موضههوع مهههدو
گامی بهزرگ . عنوان دو شاعر متعهد است از سویی دیگر پرداختن به اشعاری از این دست 

ت است ی  که شعر از برتهرین وسهایل جههت تهأ یر ؛ جهت ترویب فرهن  مهدو بهر دیگهران چرا 
 .  است

‌پردازش‌تحلیلی‌موضوع
 های دو شاعر در پاسخ به آن  هیقصیده بغدادیه و ردّ 

کهه سهراینده 25در ، ای در حدود صد سال پی قصیده -بیت از بغداد به نجهف رسهید 

هههای میههان مههذاهب در ولادت  شههاعر در ایههن قصههیده از اختلاف. اسههتاش شههناخته نشههده
گفته ةیحضرت بق غیبهت و طهول عمهر آن ، همچنهین وی از امسهان ولادت ؛است الله سخن 
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کرده است از این رو باورمندان بهه زنهده مانهدن آن حضهرت په  از . حضرت اظهار شگفتی 
گروهههی از عالمههان بههزرگ بههه ناههر و نظههم بههه آن پاسههخ  کههرده اسههت  ایههن زمههان دراز را مسههخره 

کرده داده که آن را در رد  بر  قصیده امین در . سیدمحسناند اند و از حریم حجت دفاع  راایه 
پهردازد )حسهینی  قصهیده بغدادیهه سهروده اسهت بهه مسهاال مختلهف پیرامهون ایهن قضهیه می

اسهت بها بررسهی دو قصهیدۀ سهروده شهده بههه  در ایهن بخه  تهلاش شده. (67  1387، عربهی
که دو شاعر بهه دنبهال آن بوده مهم   که  انهد تها در قالهب شهعر بهه آن  ترین موضوعات و شبهاتی 
    پرداخته شود، سخ دهندپا

د مهدی موعود   تول 
د امام عصر کسهی کمتهر و در ایهن میهان اجماع نظر دارنهد  عموم شیعیان بر مسئلۀ تول 

کوچکیافت توان  می را ایهن بهاور در جهای جهای . بهاره داشهته باشهد ترین تردیدی در ایهن که 
کهن کنافیکلینی در »؛ است کنونی انعسا  یافتههای  ها تا دوره ترین آن آ ار شیعه از   اصثل 
؛ (514، 1  ج1375، )کلینههههی« اسههههت دانسته 255را نیمهههه شههههعبان  تولهههد امههههام مهههههدی

کتاب خود با عنوان ، همچنین   دارد بیان می شیعه در اس مطباطبایی در 
که اسم  مطاب: اسم پیهامبر، مهدی موعود بهوده در سهال  فرزند امام یازدهم 

یسهههت و پنجهههاه و شههه  و یههها د یسهههت و پنجهههاه و پهههنب در سهههامراء متولهههد شهههدنددو  و
 .(106  1379، )طباطبایی

یسههی از آن باورههها را ولادت امههام ، بههه هنگههام معرفههی عقایههد شههیعه عقاینند الامامیننهدر  مظفههر
گفههت یسهههی از مشخصههات شهههیعه نهههزد  مههی سهههان و بههدین کنهههد مههی معرفهههی مهههدی تهههوان 
بنهابراین ؛ (290-289  1385، ر)مظف« است اعتقاد به متولد شدن امام مهدی، سنیان

ههد آن حضهرت وجههود دارد کههه امههام عصهر عههده؛ دو دیهدگاه پیرامههون تول  پهها بههه  ای معتقدنهد 
گیتی نهاده است و در مقابل هد نشهده گروهی بر این نظرنهد، عرصه  . اند کهه ایشهان هنهوز متول 

ه داشته این امر نخستین شبهه که دو شاعر به آن توج  در پهی پاسهخ  اند و بهه نهوعی ای است 
کههه شههیخ ؛ دادن بههه آن هسههتند ت چنههان در روح و جههان شههاعر عجههین شههده اسههت  ی  مهههدو

چهرۀ ویبا و قامت مووون محبوبی او را بهه خهود مشهغول ، در ابیات آغاوین راایه خود، امین
کوچههک؛ نسههاخته اسههت چههه در ایههن میههان بهها ذات  لههیسن آن؛ نهنههد ترین وقعههی بههه آن نمی و 

کهه آیها امهام موعهود بهه عجین شده و او را د کهرده اسهت پاسهخ بهه ایهن سهوال اسهت  رگیهر خهود 
    دنیا آمده است یا خیر 
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 لٍ سههههههههههههههااِ  قهههههههههههههالةَ مَ  یمهههههههههههههههههههههعهههههههههههی سَ عَ ن وَ لسِههههوَ 
 

 
 سهههههههههههههههههرالفِ  ربَ هههههههههههههههطَ اضَ وَ  هههههههههههههبُ  نههههههههه اللُ مِ  رَ یههههههههههههحتَ  

  
َ
هههههه ههههههههههههههههمِ القااِ  دِ ولِههههههههههههههههههن مَ لا  عَ هههههههههههههههااِ تههههههی سَ أ  یذال 
 

 
  بَ  التَههههههوَ  اُ  هههههههههههههه َ ه النَ یههههههف عَ نهههههههههههههههههههههههههههههازَ تَ  

َ
 مههههههههههههههههرُ الْ

 هجههههههودِ وُ  ب ُ لُهههههه القشهههههههههههههرِ  یفهههههه هههههههههههههههههههههههههلٍ ن قااِ مِههههههفَ  
 

 
ههههههن لُ عَهههههه د نههههههق َ قَهههههه ههههههههههههههلٍ ن قااِ مِههههههوَ    هههههههههههرُ شهههههههههههه القِ ب ِ

‌(1427‌:13،‌)امین 

که اوصاف او گوش من  دل من به آن زن ویبارویی  ا  گذشت توجه و اعتنایی ندارد( ام 
کننده ر و مضطرب شده  گفتار آن سؤال  که فسر و ذهن به سبب آن متحی  ای را شنیده 

که )به عقیده او( مردم در آن نزاع دارند و امر ب و از ولادت قاامی سوال می. است ر کند 
او هنهههوز متولهههد نشهههده اسهههت و بعضهههی   گوینهههد برخهههی می؛ آنهههان مشهههتبه شهههده اسهههت

گشوده است.ها پی   گویند )او سال می  از این( دیده به جهان 

فی دو دیدگاه موجود در این باره است که در واق  به دنبال معر  بهه ، بلاغی بر خلاف امین 
که با وجود اخهتلاف  کید دارد  مههدی ، موجهود در ایهن زمینههصورت ضمنی بر این موض  تأ

هد شهده اسهت، عسهسرییا همان فرزنهد امهام حسهن  موعود طور  بلسهه بهه؛ نهه تنهها متول 
که به آن وعده داده شده است     قط  همان امام قاامی است 

ِ کُ  یفههه الآ هههارِ  یهههههههههههههههههههفِ  هههههههههههد جههههههههههههههاءَ قَ وَ 
 دٍ واحِههه هههههههههل 

 
 

  
َ
 صهههههههههههرُ ها الحَ ههههههههههههههرِ واتُ ن تَ عَههههه یهههههههههههههیعی هههههههههههههههثُ یحادأ
انهه َ  یفنههههههههههههههههها ابههههههههههههههههههن العسهههههههههههههسهههههههههرعر َ تَ    هههههههههههههههههههههههو

 
 

 الوتههههههههههههرُ  رُ الههههههواتِ وَ  یههههههههههههههههدالمَ  ههههههههههههههههههمُ هههههههههههههههههههههو القااهِ  
‌(1408‌:448،‌)خاقانی 

کههه بههه سههبب تههواتر آن قابههل حصههر و شههمارش در هههر یههک ا ز آ ههار احههادیای آمههده اسههت 
کهه قطعها  او همهان مههدی را بهه مها مهی عسهسریپسر امهام حسهن . نیست شناسهاند 

 .است گیرنده خون امام حسین قاام و انتقام
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 محور با ظهور امام اعتقاد به برپایی نظام عدالت
بهه وسهعت تمهام . ه انبیها و اولیاسهتگمشده آدمی در طول تاریخ و رسالت همه، عدالت

انسان همواره در انتظار دنیایی خالی از جور و ستم و سرشار از عهدالت ، تاریخ حیات بشر
کههه ذاتهها  بههه عههدالت میههل دارد سرچشههمه می؛ بههوده اسههت . گیههرد و ایههن امههر از فطههرت انسههانی 

کههه بهها ظهههور من همههواره در میههان عمههوم انسههان ، جههی آخرالزمههانها اعتقههاد بههر ایههن بههوده اسههت 
کوچک ای فاضله شسل می مدینه که ا ری از  شهود و همهه  ترین ستمی در آن دیده نمی گیرد 

گیهر  انقهلاب عهالم ۀتهرین میهو در حقیقهت شهیرین. گیرد جا در تراووی عدل قرار می چیز در آن
دربارۀ ظهور آن حضرت و برپایی عهدل در  اکرم پیامبر؛ عدالت است، امام مهدی

  اند فرموده، رتحضور آن حض
ْیَْ
ن
ْوَْقِْْ ضَْيآَْْلَ جَ جَْوَْمط ْ ْهئَْمَْ نْ آج ْوَْتْظن جَ ْ؛ ن اجْهم

کنده از قسط و عدل می گشهته باشهد همهان، سهازد زمین را آ کهه از ظلهم و جهور پهر   گونهه 
گلپایگانی)  .(25ب، 2ف  1380، صافی 

  که است شده روایت رضا امام از افزون بر این
کیزه ظلمهی ههر از و پهاک ستمی هر از قاام دست به را زمین خداوند  گهاه سهازدآن پها

 بههه نتوانههد کهه  هههیچ گونههه بههدین و نهههد مههردم میههان در را عههدل تههراووی کنههد قیههام او کههه
 .(372، 2  ج1405، صدوقکند ) ستمی دیگری

 و ظههور و قیهام زمهان در و عصهر امهام دادگری و عدل استقرار هنیز دربار صادق امام
  کنند می یانب چنین این شان حسومت

گههاه پهه   وارد مههردمهای  خانههه درون بههه را عههدالت قههاام کههه قسههم خههدا بههه باشههید! آ
، 2  ج1404، مجلسههیشههود ) می ههها آنهای  خانههه وارد گرمهها و سههرما کههه چنههان. سههازد مههی
362). 

هی را در میههان اشههعار شههاعران ، تههرین موضههوع ایههن موضههوع بههه ماابههۀ مهم سهههم قابههل تههوج 
کمتههر شههعری یافههت میملتههزم بههه خههود اختصهه کههه در اشههعار مهههدوی  اد داده اسههت و  شههود 

کههرده باشههد از آن چشم، خههود ای از مههردم  شههیخ امههین در بیههت ویههر از اعتقههاد دسههته. پوشههی 
    گوید مبنی بر برپایی عدالت با حضور آن حضرت سخن می

ههههههههههههههههههههههههمِنهههههههههههههههههُم الا  مُههههههههههههههههقِرٌ  بِ  وَمههههههههههههههها ن َ
َ
 متلِهههُ  مِههن عَدلِههه البِههر ُ وَالبَههههههههههههحرُ یغَهههههههههههههههههدا    أ

 

‌(1427‌:14،‌)امین



 

 

 
 
 

 

106‌
 
 
 
 

 سال
هم

د
، 

مار
ش

 ،21ه 
هار  

ب
139

6
 

ینه ر آد
عص

 

کهه فهردا بی گروهی از آنان نیست مگر این کننهده بهه ایهن هسهتند  یها از کهه اقهرار  ابهان و در
 شود. عدل او پر می

کیهد دارد و بهر ایهن عقیهده اسهت وی در بخشی دیگر از راایه خهود بهر ظههور قط عهی امهام تأ
کههه زمههین پههر از ظلههم و سههتم اسههت توسههط امههام موعههود کههه همههان از عههدل سرشههار ، طور 

کوچک طوری هشود ب می  ماند   ترین جایی از زمین از عدل خالی نمی که 
 هههههههههههههههههههههههههههههمٌ قااِ  ةَ هههههههههههحالَ لا مهَ  مههههههههههههههههههههههههامٍ اِ  ههههههههههههههههههورُ ظهُ 
 

 
ههههههههکَ  یدى فههههههههالهُهههههههه صههههههههرِ نَ بِ   ِ  سهههههههههههههههههرُ یوال رُ یههههههههه الخف 

کَ قِ دلا  وَ هههههههههههههههههههههههههههههها عَهههههههملَُ یوَ    تلَهههههههمههههههها امتَ سهههههههطا  
 

 
 و بِ خلُهههههههههیلا  ههههههههههههههههههورِ ن الجُ مِههههههههه 

َ
 بههههههههههههههههههرُ بهههههههههدا  شَ هههههههههها أ

‌(25)رر :‌ 
او خیر قاام به پیروزی هدایت است و در دست ، ظهور امام بدون هیچ تردیدی است

کهه از جهور پهر شهد )به کند همان آن را از عدل و داد پر می. و راست است طهوری ه گونهه 
 شود. خالی نمی که( یک وجب از آن هم )از عدل و داد او(

که در ضمن آن، علاوه بر این به احقاق وعده الهی مبنی بهر احیهای ، بلاغی نیز در ابیاتی 
گیری نظههام عادلانهه توسههط آن حضههرت  سلبههر شه، کنههد دیهن اسههلام بها شمشههیر وی اشهاره می

کید دارد     تأ
 بِ  غهههههههههههههههههههههههههههابَ وَ 

َ
  لِ جههههههههههههههههههَ لَ لِ  الِله  مهههههههههههههههههههرِ أ

 یههههههههههههذال َ
 

 
 لْمههههههههههههههههههههههههههههههرُ ه الَهههههههههههههههههه وَ لمِ عِ  یههههههههههههه فهههههههلَ  هههههههههههههههههههههراهُ ی 

 ههههههههههههههههههههههههدَ واعَ وَ  
َ
ِ  یَ یههههههههحین ه أ  هفِ یسَههههههههبِ  هههههههههههنَ ههههههههههههیالد 

 
 

 تههههههههههههههههههههههههههههههههههههرُ ك الوِ درَ یههههههههههفی صههههههههههطَ المُ  لِ ه لِآ یههههههههههفوَ  
  هَ  هههههههههههههههههههههیمجَ  ن َ اِ وَ  

َ
 ههههههههههههههههههههُ لسمُ  ُ  ههههههههههههههههههههههههرجِ تَ  رِ  الْ

 
 

 هههههههههههههسرُ المَ  فههههههههههُ  رتَ یسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههطا  وَ قِ  هههههههههههاملَُ یوَ  
‌(1408‌:446،‌)خاقانی 

که او در علم خوی  مقدر فرمهوده اسهتو به امر  تی  از دیهده نههان شهد و ، خدا برای مد 
کهه دیهن را بها شمشهیر او زنهده می فرمان ظهور در اختیار اوست کنهد و  و به او وعده داد 

شههود و همههه زمههین بههه ملههک او بههر  گرفتههه می پیههامبر بیههت اهل وسههیله او انتقههامه بهه
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 .  خیزد مسر و حیله از میان بر میکند و  گردد و آن را از عدالت پر می می
 ها اثبات وجود حجت در تمام دوران

که طول غیبهت حضهرت مختلفیدر روایات  باعهث بهه وجهود آمهدن شهک و ، اشاره شده 
کهه عهده شهود تها آن شبهه در قلوب افراد متزلزل می امهامی نیسهت و ، اصهلا    گوینهد ای مهی جها 

ه نستهه ، امهام و بلسهه ا بهات اضهطرار بهه اولهذا ا بهات وجهود ؛ د نشهده اسهتچنین فهردی متول 
که در حوزه مهدی پژوهیمهم   ایهن حقیقهت را ، قهرآن مجیهد. سهزایی دارد ه نق  ب، ی است 

، و جریان هدایت اضطرار بهه وجهودش دارد، امامی الهی برای مردم وجود دارد، که هر زمانی
کههرده اسههت بههه بیههان یههن موضههوع بههرای تببههین ا طباطبههاایعلامههه . هههای مختلفههی طههرح 

که امام و جایگاه او را در برابر دیدگان روشن نماید وی در این راسهتا ابهراز  نخست می کوشد 
کههه مههی کههه مههردم را در روز قیامههت بههه سههوی خههدا سههوق مههی»  دارد  کسههی اسههت  ، دهههد امههام 
کهرد همان که آنان را در ظاهر و باطن این دنیا رهبهری  کهه از ایهن  «طور  وی در بخه  دیگهری 

گشهود ولَئِهكَ  ۀآیهبهه ، ه اسهتباب 
ُ
کِتَابَههُ بِیمِینِههِ فَأ وتِهی 

ُ
نَهاٍ  بِإِمَهامِهِمأ فَمَهنأ أ

ُ
کُهل َ أ عُو  مَ نَهدأ یهوأ

لَمُهههونَ فَتِهههیلا   کِتَهههابَهُمأ وَلَا یظأ هههرَءُونَ   بهههه اعتقهههاد ایشهههان آیهههۀ . کنهههد ( اسهههتناد می71  )اسهههراء یقأ
کههه هههیچ زمههانی نستههه را مههیمههورد نظههر ایههن   بههه خههاطر ، دون امههام باشههدتوانههد بهه نمههی، رسههاند 
که فرموده   این 

کهه اسهتفاده مهی نستهه. هها همهه مهردم در همهه زمهان کُهل ُ أنهاٍ   کهه  ای  شهود آن اسهت 
کههه انسههان در آن وجههود دارد  شههود از امههام و حجههت حهه: خههالی نمههی، زمههین مههادامی 

 .(376، 1  ج1382، )طباطبایی

کهه ایهن ، شهود چه از این آیه اسهتفاده مهی آن هها از  انسهان ۀشهامل همه، فراخهوانایهن اسهت 
که به وضوح. شود ین و آخرین میل  او   ، ها دلالت دارد زمان مۀدر ه بر وجود امام، آیه دیگری 
هَا یا ۀآی ذینَ  اَی ُ

قُوا آمَنُوا ال َ ادِقین مََ   کُونُوا وَ  اللهَ  ات َ مسارم شیرازی ذیل تفسیر این شریفه  الص 
  پردازد امامت میدرباره فخر رازی  به ذکر عقیده

که جایز الخطاء است کهه معصهوم اسهت، کسی  کنهد  کسهی  . واجهب اسهت اقتهداء بهه 
کسانی که خدای متعال آنان را  معصومان  شهمرده اسهت و ایهن معنها در « صادقان»اند 

)مسهارم  بنابراین درهر زمهانی بایهد معصهومی وجهود داشهته باشهد؛ هر زمانی  ابت است
 .(51، 9  ج1386، شیرازی

که هر دو شاعر به آن اشاره داشتهسومی کهه آیها امهام  ن موضوعی  اند همهین موضهوع اسهت 
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ههه اسههت ذکههر ایههن نستههه  زمههانی وجههود دارد یهها خیههر  آن چههه در توجههه بههه ایههن موضههوع قابههل توج 
که هر دو شاعر به قاعده لطف الهی اعتقاد دارند و بنابراین این اعتقاد که ، است  ر  این تفس 

گردانههد اندیشههه خداونههد زمههانی را خههالی داننههد و ا بههات وجههود امههام  ای مهمههل می از حجههت 
گره می در همه زمان زمان در دیهدگاه شهیخ امهین خداونهد بهر . زنند ها را به همین اعتقاد 

که دارد تمام خیر و نیسی را برای تمام بندگان می ههای ههدایت و  خواههد و راه اسا  لطفی 
بنهابراین لطهف خداونههدی ؛ ن روشههن سهاخته اسهتگمراههی را بها فرسهتادن پیهامبران و منهذرا

که پ  از ایشان نیز حجتی وجود داشته باشد حسم می    کند 
 بِ وَ 

 نههههههاب ُ رَ فَ  تمهههههها  حَ  قههههههلُ العَ  یقضههههههههههیَ  هههههههههههههههههههههههههطفالل ُ
 

 
ِ کُهههههههه یفههههههههوَ  هههههههههههههفٌ یطلَ  

  ل 
ُ
 بههههههههههههههههههههههههههههرُ ه خُ لَهههههههه مههههههههورِ الْ

کُههههههنا مِههههههبُ ههههههههههههههههههههههههههههههههههر ِ هههههههههههههههههههههههههههقَ ی  ِ ن 
 ةٍ طاعَههههههوَ  فههههههٍ  نَ  ل 

 
 

کُههههههههنا عَهههههههدُ بههههههههههههههههههههعِ یوَ   ِ ن 
ههههههههههههههههههههرُ بِههههههه نهههههههبٍ ذَ  ل   ه الض َ

 طفِهههههن لُ مِهههههوَ  
َ
 عاقبههههها  مُ  هههههههههههههههههههههههههههبا  یامسهههههههههههههههههههههههههی مُ ه أ

 
 

 طفِههههههههههن لُ مِههههههههههوَ  
َ
 ههههههههههههههههههذرُ هههالنَ وَ  لُ سُههههههههههالرُ  لَ رسَههههههههههن تَ ه أ

 هههههههههههههههههههههههههدىالهُ وَ  ةِ ههههههههههههههههههههههلالَ الضَ  قُ رُ نهههههها طُههههههلَ  نَ یبَههههههتَ  
 

 
 سمِهههههههههحُ  یمههههههههها فهههههههههوَ  عههههههههها  یمجَ  

َ
 سهههههههههههههههههههههههههرُ قَ  بهههههههههدا  ه أ

هههههههههههههههههههههرى لِ ی ئلا  لَههههه  هههههحُ  عهههههههههههههههههههههههههدِ هههههههههههههن بَ مِ  اِ  لن   ةٍ ج َ
 

 
  لههههههههههههههههههی الِله عَ  

َ
 ذرُ غهههههههههدٍ عُههههههههه یههههههههههم فِهههههههههلَ  بهههههههههدویو أ

‌(1427‌:21،‌)امین 

کهه وجهود امهام در تمهام زمانو عقهل بهه واسهطۀ لطهف الههی حسهم مهی هها ضهروری  کنهد 
گهاهی دارد مها را بهه بهه ههر سهود و . است ویرا پروردگهار مها لطیهف اسهت و بهر همهه امهور آ

کههه در آن ضههرری اسههت گنههاهی  اش و از لطههف. کنههددور مههی، طههاعتی نزدیههک و از هههر 
کههه پیههامبران و انذارکننههدگان . کننههده شههددهنههده و عقوبههتاداشپهه از لطفهه  اسههت 

اسهت و در حسهم او ههای ظلالهت و ههدایت مشهخص شهدهبرای ما راه. فرستاده شوند
گونه اجبار و وورگویی نیسهت )براسها  حسمیهت اسهت( تها مهردم در روز قیامهت  هیچ

 نداشته باشند.در برابر پروردگار  ای پ  از اتمام حجت عذر و بهانه

وجهود امهام را بهرای زدودن عهذر و ابههام واجهب ، محمدجواد بلاغی نیز بنابر قاعهده لطهف
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    سراید و این چنین می  دانسته
ههههههه دلِ العَهههههههبِ  لهههههههتَ إن قُ فَههههههه

 ههههههههیذو الن ُ  قهههههههالَ  یذال َ
 

 
 کرُ ه الههههههههذِ مِ حهههههههههههههسَ مُ بِ  یههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدی لهههههههههُ ه وَ بِههههههه 

 وَ  
َ
 لِله رتَ قهههههههههههههههههههههرَ أ

 بِ  هههههههههههههههههههههههههههههههههههفِ یط الل َ
َ
 ههههههههههههههههههههههههههههههن َ أ

 
 

ِ کُهههههه یههههههههههههههههههههههههه فِههههههلَ  ههههههههههههههههههههههههههههههمٌ یسحَ  
  ل 

َ
 ه سههههههر ُ فعالِههههههأ

 وَ  
َ
 بِ  بهههههههههههههههههههههههههههههههههتَ وجَ أ

 اَمههههههههههههههههام طهههههههههههههههههههههههههههههههههههفِ الل ُ
 

 
 العههههههذرُ  ههههههههههُ  طهَ نقَ یلهههههه: الخَ  ههههههههههاةِ ن عصهههههههههههههه مِههههههبِهههههه 

‌(1408‌:445،‌)خاقانی 

که خردمندان به آن قاال گر معتقد به عدالتی باشی  اند قرآن بها آیهات محسهم خهوی   ا
کهه پروردگهار لطیهف به آن )ضرورت وجود امام( هدایت می کنهی  حسهیم ، کنهد و اقهرار 

 تمام افعال او دارایی نهفته است. است و در
 پیشوای الهی ضرورت وجود

کهه  کهرده اسهت و بهر اسها  قاعهده لطفهی  خداوند از انسان به اشرف مخلوقات عالم یهاد 
کنهد وجهود  در بخ  پیشین به آن اشاره شد امسان اینسه خداوند آدمی را به حال خود رهها 

کمههال در خههود احسهها  نیههاز بههه امههامم و . نههدارد گههام نهههادن در مسههیر هههدایت و  انسههان بههرای 
کهه بها وجهود او امسهان رسهیدن بهه سهر منهزل مقصهود وجهود داشهته  م میپیشوایی معصهو کنهد 

کنههونی عههالم گونههه بههه نظههر می لههذا این؛ باشههد کههه در اوضههاع  امسههان رسههیدن جوامهه  بههه ، رسههد 
گرو ظهور منجی یگانه که کمال در   و خهود ظههور بها را بشهریت تمهام الههی قهدرت با ای است 

گفتهه شهد طهول زمهان  همان. دهد می وقس رستگاری و فلاح به خود جهانی انقلاب که  طور 
کههه آیهها ضههرورتی  از جملههه آن؛ شههود غیبههت سههبب بههه وجههود آمههدن شههبهاتی در میههان مههردم می

که بر تهداوم وجهود  برای وجود امام موعود وجود دارد یا خیر  از جمله روایات و احادیای 
کید دارد عترت پیامبر   حدیث  قلین است، و حجت پ  از وی تأ

هي...
ْأَِ هن  لََْلَن  ْبِِِ  

تُن خَم 
َ
ْا  َ ينِْإِ رَ   

َ
ْا ْأََِ کْفِيکم  ْوَْْإِنِِ 

 ََ َْ ا ْوَ ْوَزَ  َبَْيلَله ِ َُ ْيِاْيتاَْج مم ارَ  ُ ْوِ
قَهَا ْفِْيلثَ  نن  َْفَرَه  ْوَلَ  کم  لن

َ
ا   
َ
ضَْفَا ه  َ ْوَاَْيلِ  ََ و ِ دن َُ  َْ کم   َِ ْإِ تن غ 

 
ْيَهَ ْقَ   هيْوَ رن َ ْي   َأن یَهَْيلسَ 

َ
ْا ْوَ ِ   
ْوَْي ان جرن ْذِ

 ََ  َْ ْيلَله ِ َبن َُ ج ْ َِ قَلَا
ْ؛(1ْ،294:ْج1375،ْجهين)ْْيِاْيتَْلثَ 
گهر آنهها را دسهتاویز قهرار دهیهد من در میهان شهما دو چیهز بهاقی می...  کهه ا هرگهز ، گهذارم 
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که  گمراه نخواهید شد ای مردم بشنوید! من به . م هستندبیت اهل کتاب خدا و عترتم 
کنهه کههه شههما در  پهه  مههن از شههما دربههاره ، شههوید بههر مههن وارد می حههو  ارشههما رسههاندم 

کرد  .بیتم اهلو  کتاب خدا یعنی، رفتارتان با این دو یادگار ارزشمند سؤال خواهم 

وجهههود حجهههت را ضهههروری و قطعهههی ، ههههر دو شهههاعر بههها اسهههتناد بهههه حهههدیث متهههواتر  قلهههین
ابیهات ویههر ضهمن اشهاره بهه مفهههوم ایهن حهدیث چنهین اسههتدلال شهیخ امهین در . اند دانسهته
کهه روزگهار بهر قهرار اسهت می بهاقی ، کند وجود این حجت نه تنها قطعی است بلسه تا زمهانی 
    ماند می
 قَههههههههه نِ یلهههههههههههههههههههههههقَ الاَ  یفههههههههههههههههههههههههههههفَ 

َ
 ةٌ یهههههههههواتنههههههههها رَ تَ د أ

 
 

  فُ  نهههههههههدَ یعههههههههههههههوى وَ بهههههههههها الد َ  حههههههههه: ُ تَ  
َ
 ههههههههههههههههههههرُ صهههالْ

 كٌ تههههههههههههارِ  یههههههههههههههههههههههههههههههههههههان   الِله  یبهههههههههههنَ  قهههههههههههههههههههههههههههههههولُ ی 
 

 
 هههههههههههههههههههههههههههههههرُ الد َ  ینههههههههان فَ بقههههههههی وَ ی ا  یههههههههم هادسُههههههههلَ  

 یتههههههههههههترَ عِ ههههههههههههههههههههههههههههههم وَ سُ یف الِله  تههههههههههههابَ کِ  کههههههههههههتُ رَ تَ  
 

 
 هههههههههههههههههههر ُ هههههههههالغُ  القهههههههههادةُ  السههههههههههادةُ  بیتی اههههههههههل مهُههههههههه 

 قهههههههههار َ تفَ یههههههههههههههههن لَ  لِ: لههههههههههههههههههههههخَ لِ  ٌ  رجَهههههههههمهههههههههههههههها مَ هُ  
 

 
  

َ
 شههههههههههههههههرُ والحَ  لنههههههههههاِ  لِ  شههههههههههرُ النَ  سههههههههههونَ ین الههههههههههههی أ

‌(1427‌:20،‌)امین 

گهره بهاز  عها بهه آن  ابهت شهده و  کهه ایهن اد  در حدیث  قلین روایتی به مها رسهیده اسهت 
گهری بهه مهن در بهین شهما ههدایت  گویهد یم شود( پیامبر شود )مشسل حل می می

گر روزگار از بین برود نیز بهاقی می که ا گذاشتم  کتهاب خهدا و . مانهد جای  در میهان شهما 
که همان گذاشتم بیت اهل عترتم  آن دو مرجعهی بهرای خله: هسهتند و . والامقام را جا 

که حشر و نشر مردم باشد.هرگز جدا نخواهند شد م  گر زمانی 

پوشهی نسهرده  کر این حدیث و استناد به آن برای تفهیم ایهن موضهوع چشمنیز از ذ، بلاغی
که پیامبر کتاب خدا و است وی معتقد است زمانی  سهخن  بیت اهل از عدم انفصال 

 عصری از حجت خداوند وجود ندارد   امسان خالی بودن، گوید می
ههههههههه ههههههههههادٍ  نِ یقلهههههههههالاَ  بههههههههههههرِ خَ  یفهههههههههههههههوَ 

 یذالهههههههههی ال َ
 

 
 الْمهههههههههههرُ  بَ  التَهههههوَ  هههههههههههههههههههاُ  هههههههههههههههههههه الن َ یف عَ هازَ نهههههههههههههههههتَ  

 

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B6&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
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 قههههههههههههار َ تفَ ین لَهههههههههههه لِ سُههههههههههههالر ُ  رُ یههههههههههههخَ  هههههههههههههههههههههههههالَ ذا قَ اِ 
 

 
 العصهههههرُ  ةِ تهههههههههههرَ ن العِ و مِهههههخههههههههههههههههلُ ین ذَ اِ  هههههههههههههههههههفَ یسَ فَ  

‌(1408‌:20،‌)خاقانی 

کههه مههردم در آن  کننههده در حههدیث  قلههین )مطلههب( هههدایت ای اسههت بههرای آن چیههزی 
کههه بهتههرین فرسههتادگان خههدا  آن. دچههار اخههتلاف شههدند و امههر برآنههان مشههتبه شههد گههاه 

)قرآن و عترت( از یسدیگر جدا نخواهند شهد په  چگونهه ممسهن   ( فرمود)پیامبر
که روزگار از عترت خالی باشد ا  ست 

در پههی رسههیدن بههه ، شههواهدی امههین در بخهه  دیگههری از راایههه خههود ضههمن بیههان مههوارد و
کهه خداونهد بهرای ههر  پاسخی استدلالی در این زمینه است وی به این نستهه اشهاره می کنهد 

که اشهرف مخلوقهات  دسته از موجودات رهبری قرار داده پ  چگونه این امسان وجود دارد 
کفههر  بهههره بمانههد  وی همچنههین عههدم شههناخت امههام عصههر از ایههن لطههف بههی را بههه منزلههه 

    ه استدانست
کهَ مَ وَ   همانِههههههههزَ  مههههههههامَ ف اِ عههههههههرِ یم لَهههههههه ههههههههههههههههههههههانَ هههههههههههههههههن 
 

 
ِ حَ  یفهههههههههههههههههههفَ   ِ ههههههههه بِههههههق   فهههههههههههههههههههرُ السُ  بههههههتَ د  َ قَهههههه النص 

 دى  رى سُهههههههههههههههههذا الههههههههوَ  حهههههههههمنُ رك الرَ ل تَهههههههههَههههههههوَ  
 

 
کِهههههههبِههههههه   سههههههههههههههههههههههرُ ر السَ ههههههههههههههههههههجبَ یه بِههههههه دلٍ عَههههههه همٍ لا حا

‌(1427‌:27،‌امین) 

. کفهر  ابهت شهده اسهت، که امام زمان خودش را نشناسد در ح: او با نص قهاط  هر آن
کههه بوسههیله او بههه نهها  کمی عههادل  آیهها خداونههد رحمههان ایههن مههردم را بیهههوده بههدون حهها

کرده است شودها سامان داده میبسامانی  ، رها 

کهه عهدم وجهود آن حضهرت  کهه  موجهب عهدم اتمهام افزون بر این بلاغی نیهز معتقهد اسهت 
   رود حجت خداوندی شده و عذر و بهانه در میان مردم از بین نمی

 جههههةٌ حُ  ن الِله هههههههههههههت مِههههم َ هههههههههههههههههههههولاه مهههها تَ لَ وَ 
 

کُههههلقِهههلههههههههههههههههههی خَ عَ    هههههههههههههذرُ العهُ  َ  طَهههنقَ لا اِ وَ  لا  ه 
 

‌(27:‌)رران

گههر او نبههود هرگههز شههد و عههذر و بهانههه پایههان  تمههام نمههی اش حجتههی از خههدا بههر خلهه:، ا
 یافت. نمی
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 اثبات امکان طول عمر 
ت بهه  مسئلۀ طول عمهر امهام عصهر ی  کهه در وادی مههدو از دیگهر وجهوه اختلافهی اسهت 

کهه عمههر آن  بهر ایههن اسها  عهده. وجهود آمهده اسهت ای معتقدنهد چنهین امسههانی وجهود نهدارد 
  گوید میباره  در اینسی نصیرالدین طو. حضرت تا این اندازه به درازا بسشد

بعیههد ؛ چههون چنههین اسههت؛ اتفههاق افتههاده و محقهه: شههده اسههت طههول عمههر مهههدی
 .(214  1388، )حسیمیجهل محق است  شمردن طول عمر در مورد مهدی

 نگارد  و نیز می
کههه بههر محههال بههودن طههول عمههر   دلالههت امههام هههیچ قاعههده و برهههان عقلههی وجههود نههدارد 

کنهیم ، یمتوان به همین جهت نمی. کند ، 12، ج1382، )طباطبهاییطول عمهر را انسهار 
35-52). 

کرده« خرق عادت»به عنوان « طول عمر»ۀ طباطباای از مسئلعلامه    نویسد می، یاد 
، البتهه خهرق عهادت. تهوان پهذیرفت نوع زندگی امام غایب را به طری: خرق عادت مهی

کههردتههوان خههرق عههادت ر نمههی هرگههز، غیههر از محههال اسههت و از راه علههم یههرا هرگههز ؛ ا نفههی  و
کهار مهی نمی کهه در جههان  کهه اسهباب و عهواملی  کرد  هها  تنهها همهان، کننهد توان ا بات 

که ما آنها را دیده یم _ شناسیم و دیگر اسبابی ایم و می  هستند  ، که مها از آنهها خبهر نهدار
سن است در از این رو مم. وجود ندارد _ ایم ایم یا نفهمیده  ها را ندیده یا آ ار و اعمال آن

کهه عمهری بسهیاری طهولانی، فردی و یا افرادی از بشر  _ اسباب و عهواملی بهه وجهود آیهد 
 .(151  1379، )طباطبایی برای ایشان تأمین نماید _ هزار یا چندین هزار ساله

شهههیخ امهههین در ابیهههات ویهههر در توضهههی  امسهههان ا بهههات طهههول عمهههر امهههام موعهههود بهههه ذکهههر 
که بنابر رو شخصیاتی می کسهی  اند و بیهان مهی ایات طول عمر فراوانی داشهتهپردازد  گهر  دارد ا

   به دنبال امسان این امر است به شخصیاتی از این دست بنگرد
 وَ 
َ
 ملههههههههههههتُ قُ وَ  اةِ یههههههههههههالحَ  ههههههههههههههههولَ م طُ هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرتُ نسَ أ
 

 
 مههههههههههههههههههههههههههههرُ ه العُ بِهههههههه طههههههههولُ یلا  هههههههههذا اههههههههلِ لههههههههی مِ اِ  

 آدمٍ وَ  هههههههههههههههههههههههههثٍ یشَ  عههههههههههههههدَ بَ  وحٍ نُهههههههههههههه رَ عههههههههههههههههههههههههههموُ  
 

 
الیعوَ   ادر اٍ  یههههههههههههسهههههههههههههی و  والخضههههههههههههههههههر ٍ  یههههههههههههو

 سَهههههههههه مههههههههههرَ عُ  عههههههههههادٍ  بههههههههههنُ اِ  عهههههههههههههاشَ وَ  
َ
 رٍ نسُههههههههههبعة أ

 
 

 سهههههههههههههههههههههههههههههههههههههرُ ه الن َ رُ عمُهههههههههههیمههههههههههها  عامههههههههههها   مهههههههههههانونَ  َ  
‌(17-1427‌:16،‌)امین 
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گفت گردیههد و  نههد تهها ایههن میههزان عمههر طههولانی طههولانی بههودن عمههر )آن حضههرت را( انسههار 
یههه  و  ،الیههها  ،عیسهههی ،آدم ،کهههه عمهههر نهههوح پههه  از شهههیث شهههود در حهههالی نمی ادر
فرزنههد عههاد بههه انههدازه عمههر هفههت عقههاب . از جملههه عمرهههای طههولانی اسههت خضهر

کرد )یعنی  ت هشتاد سال عمر می 560زندگی   .کند سال( ویرا هر عقاب به مد 

بها قضهیه دجهال و همچنهین حضهرت خضهر قهرار شک در مسهئلۀ طهول عمهر امهام ، بلاغی
   کندچراکه پذیرش طول عمر این دو لزوما  امسان طول عمر امام را ا بات می؛ منافات دارد

کُ اِ وَ   هقااِهههبَ  ولِ طُهههلِ  هههههههههبٍ یرَ  یفههه نهههههههههههههههتَ ن 
 

 ضههههههرُ الخِ  ُ  الصههههالِ وَ  الُ الههههدج َ  هكَ ل رابَهههههَههههفَ  
 

‌(1408‌:447،‌)خاقانی

گر در شسی  صال  تو را به شک انداخته  از طول بقای او هستی پ  آیا دجال و خضرا
 است 

 عدم ظهور با شیوع ظلم
که پی  در روایات  و بهه ویهمه نزدیهک بهه ظههور  از ظهور امام قهاامبسیاری آمده است 

گناهههان و زشههتی، او کامههل خواهههد  حتههی در جوامهه  اسههلامی فسهه: و فجههور و انههواع  و ههها رواج 
  فرماید می که پیامبر از جمله این؛ خواهد شد میظلم و ستم عمو

ظ  َُ س مِْيلمن
جَْیْ ْیيل َ م ه  ْظن ْوَ َْ ن  اج هِئَت  جَلََْ ن ْ آج ْوَ   ْوَ جَ ط ضَْقِم  َر   َ ْي

ن
ْ؛لَ

کهه از  په  از آن، سهازد زمهین را پهر از عهدل و داد مهی خداوند به وسیله ظهور مهدى
 .(320، 1  ج1404، مجلسی) ظلم و ستم پر شده باشد

که در دعای ندبه آمده است همان   طور 
ْ
َ
ْيا

َ
ْا َِ هَلَ

عِْدَييِِ ْيلظَ  ْلِقَط 
رَ ن  ن ْينَْيلم 

َ
رِنَجِْا ْيل  تِْوَ   َ  َ ْي َِ قَََ  ْلِِِ ظَرن َُ س  ن

ْينَْيلم  ْوَ  ِ ان  َ َ ْيلِ  َِ زَيلَ یْلِِِ تَََ ر  ن
نَْيلم 

ْ َِ وَي رن  
ْ؛يل 

یشهه برای نجهات مهردم می امام عصر سهتمگران را کهن و بنهای ظلهم   آیهد و سهتم را ر
 .(114-113  1380، الجنان )مفاتی  کند نابود می

که نقل شده از حضرت مهدى   است 
جث َْولا  ىْ ْْةظهن  ْ؛ْ...يلهوجْوْيمعوجْوْيلدت 
یههاد شهدن هههرج و مهرج و فتنههه ظهههورنشهانه    1404مجلسههی، ) هاسهت هها و آشههوب مهن و
 .(217، 52ج
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کیهد شهده اسههتبنهابراین در بیشهتر منههاب  بهر شهیوع ظلههم پهی  از ظههو از . ر آن حضههرت تأ
که در این کهه چهرا بها وجهود شهیوع ظلهم شبهاتی  ظههور آن ، باره مطرح شهده اسهت ایهن اسهت 
گونهه بهه  افتد  شیخ امین در ابیهات ویهر ضهمن بیهان همهین موضهوع ایهن حضرت اتفاق نمی
    آن پرداخته است

 هختفااِههههههههههاِ  بَ  قُهههههههههه ولِ القُهههههههههه حههههههههههقِ مَ بِ  مههههههههههتَ عَ زَ 
 

 
 ههههههههههههههههههههههههههههدرُ الغَ وَ  لهههههههمُ الظُ  مِ العهههههههالَ  یا فِهههههههشَهههههههد فَ قَهههههههوَ  

 ههههههههههههههههههههههههههلقِ خَ  رُ یأختَهههههههههه لههههههههههمِ الظُ  نههههههههههدَ عِ  ذا جههههههههههازَ اِ  
 

 
ههههههحَ  یفهههههه لههههههِ: الخَ  عههههههدَ بَ  د جههههههازَ قَههههههفَ   ِ  ه الستههههههههههههههههرُ ق 

‌(1427‌:14،‌)امین 

گفتن که اختفای او قبی  است، به صرف  کردی  که ستم و خدعهه  خاطر اینه ب؛ ادعا 
)جهواب ایهن ادعها ایهن اسهت( هرگهاه بها وجهود ظلهم و سهتم . اسهتو منتشر شهدهشای  

بعد از خلقت  ههم در په  پهرده غیبهت قهرار ؛ تأخیر در خلقت آن حضرت جایز باشد
 .گرفتن در ح: او جایز خواهد بود

گفتهه بهود در پاسخ به شبهه بلاغی که  کهه ظلهم و سهتم  کنهد بها آن چهرا امهام ظههور نمی؛ ای 
  گوید می، گرفته است عالم را فرا

کنیهد  آن خهدایی  اولا  شما را چه به این حرف که برای خداوند تسلیهف مشهخص  ها 
فرمههان ظهههور او را صههادر خواهههد ، کههه هههیچ چیههز از او پوشههیده نیسههت و هرگههاه بخواهههد

 .(267  1377، للهیا)عبد  انیا  هنوز ظلم و ستم عالم را فرا نگرفته است. کرد

 هختفااِههههههههههاِ  بَ  قُهههههههههه ولِ قُههههههههههال حههههههههههقِ مَ بِ  مههههههههههتَ عَ زَ 
 

 
 ههههههههههههههههههههههههههههدرُ الغَ وَ  لهههههههمُ الظُ  مِ العهههههههالَ  یا فِهههههههشَهههههههد فَ قَهههههههوَ  

 ههههههههههههههههههههههههههلقِ خَ  رُ یأختَهههههههههه لههههههههههمِ الظُ  نههههههههههدَ عِ  ذا جههههههههههازَ اِ  
 

 
ههههههحَ  یفهههههه لههههههِ: الخَ  عههههههدَ بَ  د جههههههازَ قَههههههفَ   ِ  ه الستههههههههههههههههرُ ق 

‌(1427‌:14،‌)امین 

 هالِهههههههههههمِ لِ  داعٍ  ههههههههههههههههههههتُ قهههك ههههههههههههذا الوُ هههههههههههههههههههههههههولُ قُ وُ 
 

 
 ههههههههههههههرُ الشَ  هههههههههههههههههههههرَ تشَ انَ وَ  لهههههههههههههههههههههههههمُ والی الظُ ه تَههههههیههههههففَ  
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هههههههههفَ  عههههههههههههههههههههههههههههونَ امِ ه الس َ یهههههههههف ههههههههههههههههههههههههههههههههكَ بُ یعی  هأن َ
 

 
 تههههههههههههههههههههرُ فی هههههههههههههههبَ عااِ ن مَ عَههههه ولٌ قَههههه یمههههههههههههههههههههههههههههههرعُ لَ  

 فَ  
َ
 ما  سههههههههههههههلِ دعهههههههههه مُ فَ  یاعالهههههههههد  وَ  نههههههههههههههههههههههههتَ مههههههههها أ

 
 

 ب الهههههههههههههههههههذرُ عههههههههههههههههههههههههزِ ینهههههه لا عَ  هههههههههههههههههههمٍ یلعلهههههم عَ لِ  
  الآ ههههههههههههههههههههارِ  یفههههههههه د جهههههههههههههههههههههههههاءَ قَهههههههههوَ  
َ
 هههههههههههورَ ظُ  ن َ أ

 
 

 الدههههههههههههههههههرُ  هههههههههههههههههههههبِ هَ جالعَ بِ  ذا مهههههههها جههههههههاءَ اِ  سههههههههونُ ی 
‌(1407‌:448،‌)خاقانی 

که روزگهار خواههان همچهون اوسهت ویهرا سهتم پهی در پهی شهده و شهر و ؛ و این سخن تو 
گسههترش یافتههه اسههت گیرنههد و بههه جههانم  شههنوندگان بههر ایههن سههخن تههو عیههب می. بههدی 

که به سبب عیب عها تو را با آنسه ای. های  سست است سوگند آن سخنی است  ن اد 
چههرا بهها وجههود ایههن همههه ظلههم و سههتم ظهههور صههورت   گویههد کههه می را دارد چسههار  )آن

کهه ههیچ ذره نمی گهذار  ای  پذیرد زمان ظهور حضهرت را بهه علهم آن )خهدای( دانهایی وا
که ظهور آن حضهرت زمهانی  )کوچک( از علم او پوشیده نیست در روایات آمده است 

که روزگار عجایب را بیاورد  .است 
 ب سامرا سردا

ا، سهرداب مقههد   . عسههسریو امههام  یکنههار مههزار امهام هههاد، ویرزمینههی اسهت در سههامر 
و حضههرت  عسهسریامهام حسهن ، یمحهل  زنهدگی و عبهادت امهام ههاد، ایهن سهرداب

 یا شهامل غرفهه، عهراق یهها مانند دیگر خانه عسسریخانه امام . است بوده یمهد
که سرداب نیز شهامل غرفههزنان و سرداب  یبرا یا غرفه، مردان یبرا مهردان  یههایی بهرا بوده 

گرمهها بههه ایههن سههرداب پنههاه مههی ت  ، ای )تونههه انههد بههرده و زنههان بههوده اسههت و در تابسههتان از شههد 
از چهه مسهانی ظههور خواههد  کهه امهام مههدی اختلافات بسیاری پیرامون آن. (96  1391
که صرفا  به سهبب خرافها؛ وجود دارد، کرد ت شهای  در ایهن بهاره بهه وجهود از جمله اعتقاداتی 
ای  اعتقاد بر ظهور امام موعود از سرداب سامرا است و این موضوع چیهزی جهز اندیشهه، آمده

کههه ا یههن در حههالیا. باشههد باطههل نمی کعبههه را بههه ، در ایههن زمینهههو تههواتر روایههات معتبههر سههت 
کرده بهه سهخنی از  تهوان میها  از جمله این روایت  اند عنوان مسان ظهور آن حضرت معرفی 

که می امام صادق کرد    فرمایند اشاره 
د کعبهه همهراه بیسهت و هفهت تهن ظههور مهی قاام آل محم  فتهال )فرمایهد  از پشهت 
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 .(434  تا بی، نیشابورى

کهه غیبهت امهام از سهرداب صهرفا  پنههان شهدن از دیهدگان مهردم  امین بر این عقیده اسهت 
که اما بوده است و بر این نسته صحه می م هیچ سردابی را بهه عنهوان محهل زنهدگی یها گذارد 
   محل ظهور خود برنگزیده است

هههههههه السههههههههردابِ  فِ رَ شَهههههههه یفههههههههفَ 
  یذههههههههههههذا ال َ

َ
 تههههههههیأ

 
 

 و السههههههههههههههههر ُ هههههههههذا هُهههههههه السهههههههههههههردابِ  سههههههههبةِ نِ  یفههههههههوَ  
 ههههههههههههههههههههماان َ وَ  ط ُ قَهههههههه السههههههههردابِ  یفهههههههه مهههههههها غههههههههابَ وَ  

 
 

  نِ وارى عَهههههههههتَههههههههه 
َ
 ههههههههههههههههههههههههر ُ ه الضُ ذ نالَهههههههههبصههههههههههههههههار اِ الْ

 نسُههههههههههیمههههههههههن رجهههههههههها  وَ بُ  السهههههههههههههههههردابَ  خههههههههههذَ ت َ لا اِ وَ  
 

 
 هههههههههههههههههههههههههههذرُ ه هَ تُ قههههههههههههههههههههولَ هههههههههذا فَ  بهههههههههههههههههههههههها  نهههههههها ناسِ لَ  

‌(31-1427‌:30،‌)امین 
کههه آمههد )بیههان شههد( و در نسههبت سههرداب خههودِ سههری  در شههرف سههرداب ایههن اسههت 

ها متهواری  وجهه در سهرداب غیبهت نسهرد بلسهه فقهط از چشهم بهه ههیچ. )نهفته( اسهت
که آسیبی به او رسید گشته آن عنهوان پناهگهاه خهود نگرفتهه اسهت و ه سرداب را به. گاه 

کدام از ما نسبت   .اش هذیان است گفته، دهنده این باشد هر 
 بلاغهی حضهور امهام را در سهرداب مایهه مباههات و فخهر آن مسهان دانسهته و، از سوی دیگر

کهرده اسهت که امام سرداب را به عنوان مسان زندگی و یا مسان ظهور انتخاب  ، این نسته را 
    کند رد می
 مههههههههاومهههههههها  فإن َ ی السههههههههردابِ  یفهههههههه ن غههههههههههههههههههابَ ئِ لَهههههههه
 

 
ههههههههعَ    مِهههههههه اِ  لههههههههههی الن َ

ُ
ِ ن أ  درُ البَهههههههه طلههههههههُ  یرى القُهههههههه م 

 هههههههههههههههههامههههههههن َ اِ وَ  ا  رجَههههههههبُ  ههههههههههههههههههههههههدرُ خههههههههذه البَ ت َ یم لَههههههههوَ  
 

 
  ههههههههههههههههههههههههدا  غَ  

ُ
ههههههههن خَ فقهههههههها  مِههههههههأ ِ  السههههههههترُ  بُ ضههههههههرَ یه ط 

‌(1408‌:448،‌)خاقانی 

گههر روزی در سههرداب غایههب شههد )بهها ایههن وجههود( مههاه از سههمت مسههه بههر مههردم طلههوع  ا
کاخ در نظر نگرفته و فردا افقی از خه ماه )امام( آن را ب. کند می هها  ط نهور او پردهعنوان 

کنار می  ند.ز را 
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 «ترس از مرگ یا آزار رساندن به موعود»پاسخ به شبهه 
. گیههرد ههای لهرزان را در بهر می های فراوانهی دل شهبه، کشهد هرچهه زمهان غیبهت بهه درازا می

گونههههه کههههه حجههههت خهههود بههههر روی را از دیههههدگان مههههردم  خداونهههد بههههه   ای مقههههدر فرمهههوده اسههههت 
گزنهههدی در امهههان نگههه  ایهههن موضهههوع . ه داشهههته اسهههتپنههههان نمایهههد و بهههدون تردیهههد او را از ههههر 

ت پههی  می ی  کههه در مبحههث مهههدو ای بهها دیههد  عههده، بههر ایههن اسهها . آیههد از دیگههر شههبهاتی 
غیبههت امههام عصههر و عههدم ظهههور وی را بههه تههر  از مههرگ و یهها آزار او نسههبت ، فسرانههه خههود کوته
کههه آنههان هههیچ دلیلههی بههر ادعههای پههوچ خههود ندارنههدا ایههن در حههالی. دهنههد می امههین در . سههت 

ه خههود در پاسههخ بههه ایههن ادعههای پههوچ بههه فراخههوانی چنههد داسههتان دینههی از جملههه قههرار قصههید
گونهه  زنهد و ایهن دسهت می، در تابوت و پنهان شهدن پیهامبر در غهار موسی حضرتگرفتن 
که از فرسهتادگان خهود این بیان می که خداوندی  کهرد کند  حفه  جهان امهام ، گونهه مواظبهت 

    نیز بر وی آسان است
  رتُ أنسَهههههههههههوَ 

َ
 رىما دَ عهههههههههههدَ دى بَ خشهههههههههههی الهههههههههههر َ ین أ

 
 

 یعبِ  نهههههههههههها  یقی 
َ
 ههههههههههههههههههههههههههرُ ه الد َ عُ جمَ ین سَههههههههههههسههههههههههههی أ

کَ مُ  یل لهههههههههههههههههههههقُهههههههفَ     هههههههههههههههههههههههرُ ؤمَ تُ  فَ یهههههههوسهههههههی 
ُ
هههههههأ  هم ُ

 
 

 مههههههههههههههههههههههههههرُ ه الغَ فُهههههههههههههقذِ ی وتَ ه التهههههههههههههابُ دخهههههههههههههههههههههالِ بإِ  
‌(1427‌:16،‌)امین 

کههه از مههرگ بت انسههار مههی کههه او را همهههراه  رسههد بعههد از ایههنکنم  کههه یقههین حاصههل شههد 
گرد می عیسی کهردن  به من بگو چگونه به مادر موسی. آورد روزگار  امر به داخهل 
که آب او را پرت میاو به   کند. تابوت شد 

  الغههههههههارِ  لههههههههةِ یلَ  یفههههههههی فههههههههختَ اِ  هههههههههههههههفَ یکَ وَ 
َ
 حمههههههههدُ أ

 
 

 خهههههههههههرُ ه الفَ لَهههههههههدى وَ الهههههههههر َ  وفُ هههههههههها خَهههههههههرِ یغَ  یفهههههههههوَ  
کههههههههههانَ قَهههههههههوَ     یدریههههههههه د 

َ
 ههههههههههههههههههههههنُ ید رُ ههههههههههههههههظهَ ین سَ أ

 
 

کُههههههههههعَ   ِ لههههههههههی 
 سهههههههههههههههههههههرُ ههههههههههههههه نَ طهُ خهههههههههالِ یلا  نٍ یههههههههههد ل 

‌(15)رر :‌ 

کهه تهر  از بهرای غیهر از اوسهت و  چگونه در شب غار پنهان شد در حالی و پیامبر
کههه عههدم  و او مههی. فخههر از آن اوسههت کههه دیههن  را بههر هههر دینههی  شههناخت بهها آن دانسههت 
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 ، آشسار خواهد ساخت.آمیخته است

کنهد و آن را بهه  وی در بخ  دیگری از قصیده خهود بهه صهراحت تهر  را از امهام نفهی می
    دهد دیگران نسبت می

هٌ وَ   هاهههههههههههههههلِ مِ حههههههههههههاشا لِ فَ  بههههههههههههنٍ ن جُ عَههه نهههز 
 

  بنِ ن الجُههههمِهههه 
َ
 جههههرُ المَ  رُ سههههههههسَ ه العَ م َ مهههها ضَههههأ

 

‌()رر 

کسی قابل تصور نیست، منزه است از تر  ... که لشهسری آیا نه این؛ تر  برای چنین 
گرفته بود   اورا فرا 

دانهد و بههرای  غیبهت را فقهط بهه امهر خداونههد دانسهته و هرگونهه تهر  را از او دور می، بلاغهی
    کند توجیه این ادعا حف  جان پیامبران منزل را در برابر آسیب قوم آنها بیان می

  وفِ ن خَههههههههههمِهههههههههه كُ یههههههههههم لَههههههههههوَ 
َ
 هختههههههههههههههههههههفاُ  اِ  ذاةِ الْ

 
 

 ههههههههههههههههن بِههههههههههههلسِ وَ  
َ
 تههههههههههههههههههههههههههههرُ ه السَ لَهههههههههههه رٌ یههههههههههههخَ  الِله  مرِ أ

ههههههههههههههههههههههههههههن هُههههههههلسِ وَ  بنٍ ن جُههههههههحاشههههههههاه مِههههههههوَ  
 یذو ال َ

 
 

 حهههههههههرِ البَ وَ  ر ِ وى البَهههههههههن حَههههههههههههههههههههه مِهههههههههیشختَ یدا  غَههههههههه 
  

َ
 ههههههههههههههههههههههةٍ فین خِ ت مِههههههههلَههههههههختفههههههههاءٍ خَ اِ  ههههههههههههههههههههههههل ُ کُ أ
 

 
 صههههههههههههههههههههههههرُ النَ  لُ نزِ سههههههههههتَ یه یههههههههههف ختفههههههههههاءٍ اِ  ب َ رُ فَهههههههههه 

‌(1408‌:446،‌)خاقانی 

غیبههت امههام از تههر  آزاردهنههدگان نبههود بلسههه بههه امههر خداونههد نهههان بههودن بههرای او خیههر 
از تر  دور است )نسبت تر  به وی شایسته نیست( بلسه او فهردای )ظههور( . است
یها را دربرگرفتههه از او میکهه بیابههان و د آن کنههی ههر پنهههان شههدنی از  آیهها خیهال می. ترسهد ر

کند )سبب پیروزی شود( که پیروزی را نازل   .روی تر  است  چه بسا پنهان شدنی 

‌گیری‌نتیجه
ت از جملههه مسههاال مهههم و از ارکههان اصههلی اعتقههادات شههیعه محسههوب می ی  ؛ شههود مهههدو

کههه از دیربههاز دسههتخوش آسههیب نههی از سههوی معانههدان و معارضههان اسههلام و های فراوا امههری 
گاهی و درک بالایی را نسبت به این مسئله را می؛ تشی  شده است د . طلبد که آ مسئلۀ تول 
ا بهات وجهود حجهت ، محور با ظههور امهام اعتقاد به برپایی نظام عدالت، مهدی موعود
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دم ظهههور بهها عهه، ا بههات امسههان طههول عمههر، ضههرورت وجههود پیشههوای الهههی، ههها در تمههام دوران
از « تر  از مرگ یا آزار رسهاندن بهه موعهود» شیوع ظلم قضیه سرداب سامرا و پاسخ به شبهه 

که در شعر این دو شاعر بدان پرداخته شده است  .  جمله مواردی است 
که در پاسهخ بهه قصهیده بغدادیهه و شهبهات وارده در آن بهر  راایه های ویبای این دو شاعر 

ت سههروده شههده ی  . بههاره اسههت هههای ایههن دو در این ترین تلاش اسههت از اساسههی موضههوع مهههدو
گرفته در قصهیده  این دو شاعر در قصاید خود به خوبی نشان می که ابهامات صورت  دهند 

دو شهاعر بهه بیهان ، در ایهن راسهتا. گیهرد بغدادیه پوچ و از ذهن متوهم سهراینده آن نشهأت می
گیری مدینه  ت و مساالی همچون شسلابهامات موجود در این باره از جمله تولد آن حضر

، مسهئلۀ طهول عمهر امهام، ضرورت وجودی وی، ا بات وجود امام، فاضلۀ سرشار از عدالت
چهه بهر ویبهایی و تهأ یر  آن. انهد قضیه سرداب و مساالی از ایهن دسهت و پاسهخ بهه آن پرداخته

گاهی، افزایههد ایههن دو قصههیده می دو شههاعر هههای دینههی و علمههی ایههن  مفههاهیم برخاسههته از آ
که لزوم حضور این ات بی  از پی  نشان می است   . دهد گونه شاعران را در عرصه ادبی 
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‌منابع
کریم  قرآن 

 مفاتی  الجنان
، نجهههف اشهههرف  مرکهههز الدراسهههات البرهنننان علنننی وجنننود صننناحب الزمنننانامهههین، سیدمحسهههن،  _

 . 1427، التخصصیة فی اَمام مهدی

ت(، موعود نامه )ال بای مهدای، مجتبی،  تونه _  . 1391قم  مشهور، ویّ

تحسههینی عربههی، مهههدی،  _ ، 5، مشههرق موعههود، شههماره دوره راجننار و تیلی ننات دربنناره مهنندویّ
1387 . 

 . 1388، تهران  دفتر نشر فرهن  اسلامی سپهر، خثرشید مغربحسیمی، محمدرضا،  _
 . 1408)الجزء الاانی(، قم  مطبعة بهمن،  شعارء الغریخاقانی، علی،  _
گلپایگههان _ قههم  دفتههر صههافی، منتخننب ا ثننر فننی احننوال اامننام الثننانی عةننر، الله،  ی، لطههفصههافی 

1380 . 
اکبهر  ، تحقیه:، تصهحی  و تعلیه:  علیکمنال الندین و تمنام النعمن صدوق، محمدبن علی،  _

 ق. 1405غفاری، قم  جامعه مدرسین، 
ی، قهم  دفتههر  دان م وی ه وسه ر م اق دب حم ه  م م رج ، تت سننیر المینزانطباطبهایی، محمدحسهین،  _

 . 1382انتشارات اسلامی، 
، قههههم  جامعههههه مدرسههههین حههههوزه علمیههههه قههههم، دفتههههر شننننیعه در اسنننن مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ،  _

 .1379انتشارات اسلامی، 
؛ تعلیههههه:  عبههههدالعزیز طباطبههههایی، مشههههههد  طبقنننننات اعنننن م الةننننیعهطهرانههههی، آقهههها بههههزرگ،  _

 . 1404ی، دارالمرتض
، قم  انتشارات مسهجد مقهد   در  یینه شعر عرب  سیمای امام مهدی عبداللهی، حسن،  _

 . 1377جمسران، 
، گرا در اشنعار سنلمان هراتنی نوسنتالیی  یننده امنام زمنانپور ملسشاه، احمد و همساران،  غنی _

ل،  فصل ل، شمارۀ او   . 1384نامۀ ادبیات دینی، سال او 
، ترجمه  محمدمهدى دامغانی، تههران  روض  الواعظینبن حسن، فتال نیشابورى، محمد  _

 تا.  نی، بی
کافیکلینی، ابی جعفر،  _  . 1375عصر،  ، تهران  ولیاصثل 
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م، قهههم  سننیمای امنننام مهنندی موعنننود در  ییننن  شنننعر فارسننیمجاهههدی، محمهههدعلی،  _ ، چهههاپ دو 
 . 1384مسجد جمسران، 

 . 1404وفاء، ، بیروت  مؤسسة البحارالانوارمجلسی، محمدباقر،  _
 . 1374جا  انتشارات خیام، چهارم،  ، بیریحان  ا دبمدر  تبریزی، محمدعلی  _
 . 1385، تحقی:  عبدالسریم السرمانی، تهران  فرصاد، عقااد الامامیهمظفر، محمدرضا،  _
 . 1386تهران  دارالستب الاسلامیه، نهم، شیام رر ن، مسارم شیرازى، ناصر،  _
 .1400، قم  چاپخانه خیام، سوم، ف ا ستارکةنوری طبرسی، میرحسین،  _

 




